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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 9311 بهار و تابستان، 7ۀ ، شمارچهارمسال 

 عاتیو توق اتیرواصدوری  تیحج  یهاچالش
 1یکبر بتی غ  ۀدر دور صر ع ولی 

  _____________________ 2زادهسعید توکلی  _____________________ 

 دهیچک
منبع تبیین و تفسیر دین است. صدور  ترینمهمپس از قرآن،  اطهار ۀمئسخن ا
ها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در آموزه

روایات و  صدور ۀکوشد با سنجمی حاضر . نگاشتۀاندهشکل توقیع ابراز شد
گذاری غیبت، به ارزش ۀدر دور الله الاعظم ولیّتوقیعات منتسب به حضرت 

ای واکاوی شده های کتابخانهاین دو بپردازد. این مهم با روش تحلیلی و از داده
روایت و صدور توقیع در زمان غیبت  صدوراست. برآیند این پژوهش آنکه 

 روایت در زمان غیبت صدور مواجه نیست؛ اما یصغری با اشکال مبنایی خاص
ها مفاد آخرین توقیع در آن ۀاست که از جمل روروبه ایکبری با ایرادات جدی

                                                      
 89/11/89یید مقاله: أتاریخ ت                                                 1/7/89. تاریخ دریافت مقاله: 1
، دانشگاه قرآن و سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی دکتری تخصصی کلام امامیه آموختۀدانش. 8

 saeed.tavakkoli.zadeh@gmail.comقم.                                                                             ،حدیث
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خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر  چنینهمعصر غیبت صغری و 
روایات عصر غیبت کبری است. برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل، دو 

خاص معیار است که هر دو نشانه در  نائبملاک یعنی خط حضرت و صدور به 
 است. روروبهزمان غیبت کبری با دشواری جدی 

 خاص. نائب ع،یتوق ت،یروا ،یکبر بتیخبر واحد، غ تیحج: یدیکل واژگان

 مقدمه
و  خوردیی هاچالش ۀعصر غیبت به عنوان یک چالش بزرگ در برابر امامیه، خود در برگیرند

ویژهه پژا از عصژر ه خدا ب چگونگی ارتباط با حجت هاچالش. یکی از این استپیرامونی 
های پیوند یافته به این امر، چگونگی مواجهه بژا سژخنان نقژ  مقوله. از استصغری  غیبت

چژالش حژدیث در عصژر غیبژت  ،. به دیگر بیاناستغیبت  ۀدر زمان  شده از امام عصر
 که بازگشت آن به جایگاه حدیث است. است زمانی ۀیکی از محورهای پرتلاطم در این باز

ابزاری به  ، برانگیخته شدن رسول خدااز همان روزهای نخستین پیدایش دین اسلام و 
دار گسترش و ایمانی وجود داشته که عهده ۀدینی در بستر جامعهای آموزه ۀعنوان انتقال دهند

 شود. می بسط معارف به جای جای قلمرو اسلامی بوده است؛ چیزی که از آن به حدیث تعبیر
به عنوان ادامه  ه  بیتدینی جایگاهی با والا برای اهای از سوی دیگر، در آموزه

ترسیم شده است؛ تا آنجا که  دهندگان مسیر هدایت پا از وجود مبارک رسول خدا
 تواند جایگزین این جایگاه شود. حدیث ثقلین که از سوی رسولنمی هیچ چیز دیگری

بدی  این نهاد مقدس گویا از نقش بیای گوناگون ایراد شده، نمونههای در مناسبت خدا
هاد امامت است. کارکرد حدیث عبارت است از کاشفیت و حکایت از سنت و سنت یعنی ن

سخن محمد بن مسلم از آن  ،یعنی برای نمونه ؛نیز به اجماع تمامی اصحاب حجت است
 است.  سخن امام صادق ۀرو برای ما ارزشمند است که بازتاب دهند

آن از سنت است. بر این گری نمایی یا حکایتین حیثیت و کارکرد حدیث، واقعترمهم
اگر خواسته باشیم به حدیثی ملتزم شویم، نخست باید صدور حدیث احراز شود و  ،اساس

میان اعتبار ، توجه به آنچه گذشت آنگاه جهت صدور حدیث و دلالت حدیث واکاوی شود. با
در  و است سنتمنبع و مسیر انتقال آن تمایز است. آنچه اکنون در دسترس ماست حاکی از 

این است که آیا  سؤالحجت است که از راه درستی در دسترس قرار گیرد. اکنون صورتی 
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در زمان غیبت صادر شده، دارای اعتباری همانند  روایات و توقیعاتی که از امام عصر
روایت معصوم در عصر حضور است؟ منشأ این چالش به وضعیت جدید زیست امام یعنی 

راستی آزمایی محتوای منقول از ایشان بازگشت دارد. البته  عصر غیبت و راهکار اعتبارسنجی و
این آنچه  بنابر فقهی لازم نیست.های گیریدر امور غیر مهم مانند ادعیه و زیارات، آن سخت

 گونه روایات و توقیعات است.کانون توجه بحث است استنادات فقهی به این

 پیشینه

آن،  تژرینمهمبهایی وجود دارد که شاید آثار گران  روایات و توقیعات حضرت مهدی ۀدربار
باشد که مجلد آخژر آن بژه کژلام مهژدوی « مجموعه روایات مهدوی»شانزده جلدی  ۀموسوع

کتژاب  موعژود، گژردآوری شژده اسژت. ۀوزین به همت موسسژ ۀاختصاص دارد. این مجموع
از  ی عادل خدمتآقا ۀنوشت« در غیبت صغری  ها و فرمایشات امام عصرمجموعه نامه»

درآمژدی بژر » ۀمقالژ چنین آقای محمدمهژدی رکنژی درهمست. ا در این موضوعدیگر آثار 
 .پرداخته استبندی آنها وری توقیعات از منابع کهن و دستهآبه جمع« شناخت توقیعات

آوری و تبویب احادیث مورد عنایت قرار گرفته است، جمع آنچه در این آثار، بیشتر
در حالی که روایات و توقیعات مختلفی در  ؛رد عصر غیبت صغری استمهدوی با رویک

 در موضوع حجیت صدوریتحقیق جامعی  به ایشان منسوب است که کبریدوران غیبت 
 است. یانجام نشده است. هدف این مقاله پر نمودن چنین خلأ هاآن

 شناسیمفهوم
 و رایژ  کژاربرد امژا ؛اسژت شژده معنژا و ضژبط فارسی هاینامهلغت در «چالش» واژۀ چالش:
 جژدال، و جنژ  یامعنژ به را متفاوت است. دهخدا چالش آن اینامهلغت معانی با آن، امروزی

این  که یورش و تلاش جدال، برای چالش عبارتند از: معانی تریننزدیك 1داند.می یورش و حمله
قابژ  ملاحهژه  چژالش کژاربرد در تضمنی یا التزامی صورت به بلکه تطابقی،شک  به نه مفاهیم

                                                      
 .66، ص19، جلغت نامه. دهخدا، 1
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 و جدیژد وضژعیتی با نیست؛ زیرا مواجهه دقیقی امر چالش با «Challenge» دانستناست. معادل
 .  نیست جدال و جن  مستلزم است همواره سازسرنوشت و فراوان نیازمند تلاش که سخت

 هاتوان گفت: چالشنشین یا جانشین آن میدر تبیین تفاوت مفهومی چالش با واژگان هم
 با هادرونی است. چالش عوام  به که ناظر برخلاف مسائ  ؛است بیرونی عوام  به ناظر

 خطرات و هاچالش شود. نیز تبدی  فرصت به تواندمی چالش هر چند ؛اندمتفاوت هافرصت
 . است خطرات کاهش ها،چالش بررسی اهداف از یکی چه آنکه ؛اندمتفاوت

 گذار وتأثیرعاملی  ها،دغدغه و هامیب نیاما هم ؛آفرینندبیم  هاچالش در حقیقت هرچند
 اساس بر هاچالش با مواجهه است و اگر دبخشینو یراهبردها به یابیدست یبرا دهنزیبرانگ

 رد،یگ انجام منطق و تیعقلان قت،یحق بری مبتن یرفتار و یعمل چارچوب و یفکر یمبان
 1شد. نخواهند  یتأو و  یتبد بحران و دیتهد به ،هاچالش هرگز

این نوع سخن  8شود.ای نگاشته میۀ نامهادام در کهشود به متنی گفته می «توقیع» توقیع:
اول بار این واژه در کلمات امام گویا،  3گفتن، در کلمات امامان دارای پیشینه است.

، منحصر به این گونه مهدویت، توقیع مباحث در اصطلاح 4.استدیده شده  کاظم
صادر  عصرای که به صورت مستقیم از جانب حضرت ولی  بلکه نوشته ها نیست؛نوشته

بلکه در سخن محدثان، گاه  ؛5شودمیای نباشد نیز توقیع دانسته شده باشد و به دنبال نامه
که توقیع، در بیشتر موارد به  از آنجا 6سخنان شفاهی ایشان، توقیع خوانده شده است.

برخی از فقها در اعتماد و اعتبار به آن گرفته است  صورت نوشتار و مکاتبه صورت
که  وجود احتمال در مکاتبه استناشی از ها، این تردیددر ظاهر، ولی  ؛7هایی دارندخدشه

                                                      
 ۀزمانه، شمار ۀ، ماهنامتاملی در مفهوم چالش. برای آگاهی بیشتر از مفهوم چالش ر.ک: علی ذو علم، 1

 .37-34صص، 1394شهریور ، 36
 .  134، ص6، جمقايیس اللغةمعجم ، . ابن فارس8
 .252، ص8؛ ج599، ص1؛ ج910و  121و  101و  59، ص1ج ،الکافی. ر.ک: کلینی، 3
 .112ص ،الإسناد قربحمیری، .  4
 .493، ص8، جكمال الدين و تمام النعمة. ابن بابویه، 5
 .902همان، ص. 6
، 1ج ،جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ کرکی، 413، ص1ج ،المعتبر فی شرح المختصر. ر.ک: حلی، 7

 .555، ص8، جشرح ارشاد الأذهان روض الجنان فی؛ عاملی، 457ص
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یقین حاص  اگر با قرائن و شواهد به سخن معصوم با این حال،  1در برخورد شفاهی نیست.
 2فرقی میان گفتار و نوشتار ایشان نیست. شود

به احکام خداوند،  دستیابیترین منبع برای بعد از قرآن کریم، مهم صدوری: حجیت
ت» ت»است. « سن  و در اصطلاح فقهای امامیه، عبارت  3ی طریقهادر لغت، به معن «سن 

به این دلی  ولی  ؛ستنت، تردیدی نیسدر حجیت  7.4است از: قول، فع  و تقریر معصوم
ان گزارش دیگرتوسط و  شوددریافت نمی سنت به شک  مستقیم از معصوم اغلبکه 
ژ  اگر ابهامی باشد در این نام دارد« حدیث»و  ،«روایت»، «خبر»این گزارش، که ژ شودمی

باید اص  صدور از  نخستاز این رو برای استناد به سنت،  .سنت استاز های نوع گزارش
   کند.ص میمنه و محدودۀ آن را مشخاعتبار قول ثقه دا که ادلۀ ودمعصوم ثابت ش

اعتبار  آنگاهشود و می گذاری روایات در زمان غیبت پرداختهدر ادامه نخست به ارزش
 گیرد.می زمانی مورد بررسی قرار ۀسنجی توقیعات در این باز

 حجیت خبر ثقه در عصر غیبت
هسژتیم. بژرای تشژخیص مژدعی  روروبژهدر زمان غیبت صغری با چالش مدعیان دروغین 

داریژم و بژدون چنژین نیاز مانند اجماع امامیه یا تواتر روایی ای راستین از دروغین به پشتوانه
 خواهد بود. هرچنژد روروبهدر این دوران با چالش عدم حجیت نیز حدیث  عملاا ای پشتوانه

خاص حضرت که از سوی ایشان معرفی عمومی شده بود، در ملاقات با ایشان روایتی  نائب
 کرد؛ اما نق  روایت از غیر این طریق مسموع نبود.می را شنیده و آن را نق 

بود. پرسش اینجاست که آیا  همراهغیبت کبری با دشواری مضاعف  ۀدر باز مسألهاین 
 -خبر ثقه حجت است حسب باور دانشیان رجال،با توجه به اینکه -در زمان غیبت کبری، 

و گفتگو با ایشان،  ه الاعهمالل   ةبه خدمت حضرت بقیای در صورت تشرف فرد ثقه
حدیثی را از حضرتش بشنود و آن را نق  نماید ایرادی در پذیرش آن وجود دارد؟! و آیا بین 

                                                      
 .66، ص3ج، النهاية و نکتها. حلی، 1
 .167، ص8ج ،:بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار. مجلسی، 2
 .505ص ،2ج، ثرفی غريب الحديث و الأ ةالنهايابن اثیر، ؛ 525ص ،مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 3
 .22، ص1، جصولالأ  ةكفايخراسانی، ؛ 118ص، 2ج، صولفی الأ ة القوانین المحکمقمی، : کژنمونه ن. برای 4
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 یارت کرده و حدیثیرا ز رود و امام صادقمی روایت فردی مانند زراره که به مدینه
و بین  -د را هم ندیده باش بسا حضرتای  که -کند می شنود و آن را برای کسانی نق می

سید بن طاووس یا مقدس اردبیلی در تشرف خود، آن را استماع کرده و برای  خبری که مثلاا 
 کند تفاوت وجود دارد؟!می دیگری بیان

 از محسوسات خود نق ای فرد ثقه دو مورد، رسد در هرمی در گام نخست به نهر
موجود است  خبر ثقه از معصومیعنی  است؛ چه آنکه مقتضی برای حجیت د و حجتکنمی

 .ی نیز وجود نداردو مانع
ولی اشاراتی به برخی زوایای این  ؛اندههرچند علمای امامیه کمتر به این بحث پرداخت

است. بدین معنا که « فیاجماع تشر  »یکی از اقسام اجماع،  نمونه،برای  .اندهمطلب کرد
شود و حدیثی می مشرف الله ةنوادر روزگار در زمان غیبت به خدمت حضرت بقی یکی از

د که من خود از ینگو ژیبه دلایلژیِ رأی معصوم، یولی به هنگام بازگو ؛شنودمی را از ایشان
کند که رأی معصوم را احراز ن نکته اشاره یام، بلکه در قالب ادعای اجماع، به ادهیامام شن

 ؛واحدی مث  جمع است ،ارزش اجماع به رأی امام است و چون امام ؛ چه آنکهکرده است
فقیهِ  فی برایهرچند اجماع تشر   1کند.می این از چنین گزارشی به اجماع تعبیر بنابر
خبری ولی آیا نق  چنین ؛ -داردیقین به نهر معصوم  ؛چراکه وی-حجت است  یافتهفتشر  

 برای دیگران حجت است؟ به دیگر سخن، آیا دیگران باید چنین خبری را تصدیق نمایند؟
دانند، می از نهر ثبوتی آن را بدون اشکالای برخورد بزرگان با این مسأله گوناگون است: عده

و برخی دیگر، از نهر  8دانند.می هر چند در مقام اثبات، یافتن موردی برای آن را سخت
  3کنند.نمی قطع نهر از مقام خارج و تطبیق، آن را قبول ثبوتی و

شود؛ یافت میهایی برای این موضوع در گذشته در میراث حدیثی شیعه نمونه نیزدر فقه  
این گونه از  رد  که در حال یا آینده امکان تحقق این امر وجود دارد، و پیامد پذیرش یا چنان

                                                      
 .151، ص3، جفوائد الأصول؛ نائینی، 318، ص8، جكفاية الأصول. خراسانی، 1
؛ 85، صاصطلاحات الأصول و معظم ابحاثها؛ مشکینی، 315، ص8، جكفاية الأصول. خراسانی، 8

 .811ص، 3، جالمحصول فی علم الأصولسبحانی، 
، 3، جتنقیح الأصول  خمینی،امام ؛ 136، ص1، جمصباح الأصول )مباحث حجج و أمارات(، خویی. 3

 .168، ص3، جصولدراسات فی ال ؛ فاض  لنکرانی، 139ص
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دینی و های اعتماد یک فقیه یا مجتهد دینی برای تبیین آموزهتواند خود را در میزان می روایات
 احکام شرعی نمایان سازد. 

 بتیغدر زمان  از حضرت حجتاستخاره  یدعا ۀدربار یتیروا ،نیشیپ یهااز نمونه
سید بن طاووس از محمد بن محمد آوی حسینی از حضرت  ن گزارش،یادر  است. یکبر

 ایشان فرمودند: د کهکنمی چنین نق  صاحب الأمر
قدر را ده  ۀخوانی، حداق  سه بار، اگر نشد یک بار، و بعد سورمی حمد را ده مرتبه ۀسور

ي أَسْتَخِیرُكَ »خوانی: می خوانی و بعد این دعا را سه بارمی مرتبه هُمَّ إِنِّ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ  اللَّ
ي بِكَ فِي مُورِ وَ أَسْتَشِیرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّ

ُ
ا  الْأ مْرُ الْفُلَانِيُّ مِمَّ

َ
هُمَّ إِنْ کَانَ الْأ الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّ

هُمَّ  امُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِيَ اللَّ تْ بِالْکَرَامَةِ أَیَّ اً تَرُدُّ قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّ  فِیهِ خِیَرَ
ي   قْعَضُ شَمُوسَهُ ذَلُولاا وَ تَ  هُمَّ إِنِّ ا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّ ا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّ هُمَّ إِمَّ امَهُ سُرُوراا اللَّ أَیَّ

اً فِي عَافِیَة   أَسْتَخِیرُكَ  گیری. ]و بعد می از تسبیح راای بعد نیت کرده و قطعه «.بِرَحْمَتِكَ خِیَرَ
  1بود، انجام بده و اگر فرد آمد، انجام نده. مانده زوجکنی[ اگر باقیمی شروع به شمارش

 نق  روایت محمد بن محمد آوی در حالی مستقیم از حضرت صاحب الزمان
سال از زمان شروع غیبت کبری  200زیسته و نزدیک به می کند که در زمان غیبت کبریمی

 8است. نیز روایت شده گذشته است. البته همین روایت با اندک اختلاف از امام صادق
و اقسام  اوی در بیان معن فقیهی مانند صاحب جواهر به این روایت اعتماد نموده است.

  3دهد.نسبت می برد و به امام صادق و امام زمانمی استخاره، استخاره با تسبیح را نام
 روروبههایی ۀ غیبت کبری، با چالشاعتباربخشی به حدیث منقول از ثقه در دور ۀمسألاما 

 استوار است.ای گویی در جهت رسیدن به نتیجهاست که نیازمند بررسی و پاسخ

 کبری غیبت عصر در روایت پذیرش حجیت موانع
غیبژت  ۀدر دور که موضوع حجیت نق  ثقه از امام زمژانای اصلیهای در ادامه بازدارنده

 شود.می مطرح و هر یک بررسی ،ساخته روروبهکبری را با ابهام 

                                                      
يعةحر عاملی، . 1  .91، ص9، جتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر
 .863، ص87. همان، ج8
 .163، ص18، جشرائع الإسلامجواهر الکلام في شرح . نجفی، 3
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  توقیع حضرت حجّت. 1
 توجژهدر زمان غیبژت کبژری م  ین ایرادی که به حجیت روایات از امام زمانترمهمشاید 

شژیخ است، آخرین توقیعی است که از حضرتش در پایان عصر غیبت صغری صژادر شژد. 
 کند:می صدوق چنین نق 

ب  س  -خ علی بن محمد سمرییگوید: در سالی که شمی حسن بن احمد المکت  ه الل  قد 
عی را برای یدر بغداد درگذشت، چند روز قب  از وفاتش در محضرش بودم و توق -روحه

 ن است:یآن چن ۀمردم خارج ساخت که نسخ
هِ  حِیمِ  بِسْمِ اللَّ حْمنِ الرَّ ! خداوند اجر برادرانت را در عزای تو ای علی بن محمد سمری الرَّ

ا کن و به یپا خود را برای مرگ مهنده خواهی مرد، یم گرداند که تو ظرف شش روز آیعه
ده یبت واقع گردین غیت مکن که پا از وفات تو قائم مقام تو شود که دومیاحدی وص

وج    ؛ستیاست و ظهوری ن تی طولانی و  مگر پا از اذن خدای عز  و آن بعد از مد 
ان من یعین از ستم واقع خواهد شد و به زودی کسانی نزد شیقساوت دلها و پر شدن زم

عای مشاهده کنندیآ عای  ۀحیانی و صیش از خروج سفید هر که پیبدان .ند و اد  آسمانی اد 
ه العلي  العهیم. ً إلا  باللَّ  مشاهده کند دروغگوی مفتری است، و لا حول و لا قو 

م ید بازگشتیم و چون روز ششم فرا رسیرون آمدیم و از نزد او بیع استنساخ کردین توقید: از ایگو 
ی خدا امری ست؟ گفت: برایحال احتضار بود به او گفتند: وصی  شما از پا شما کو او در 

 1ن کلامی بود که از او شنیده شد.ین آخریآن است و درگذشت و ا است که خود او رسانندۀ
 8.کندمی نق  صدوقشیخ  از را روایت همین -ناچیز اختلاف با- نیز طوسی شیخ

 حضرت مهدی ۀگرفته است که ادعای مشاهدبر اساس این توقیع، این انگاره شک  
امکان  و افترا دانسته شده است. با نفی در زمان غیبت کبری از سوی نهاد امامت، دروغ

ۀ آن تشرف به ، موضوع نق  روایت نیز که لازمعصر غیبت کبری ۀحضرت در دور ۀمشاهد
؛ چه واهد شدبه اصطلاح سالبه به انتفای موضوع خو منتفی خواهد بود محضر امام است 

 3گو است.از امام بر اساس این توقیع، دروغمدعی نق  روایت آنکه 

                                                      
 .516، ص8، جكمال الدين و تمام النعمةابن بابویه،  .1
 . 385، صالغیبة. طوسی، 8
و  « تحقیق لطیف حول توقیع الشریف»دوزانی در و یدالله دوز«  موسوعة الإمام المهدی». سیدمحمد صدر در 3

 اند.محتوایی این توقیع پرداخته به تحلی  سندی و« چشم به راه مهدی»اکبر ذاکری در کتاب علی
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 :در تحلی  اشکال برآمده از توقیع اخیر لازم است به محورهایی توجه کرد
يابی ، حسن بن احمد : شیخ صدوقاست این خبر دارای سه راوی: روايت یسند ارز

 علی بن محمد سمری. و مکتِّب
خاص  نائبشیخ صدوق از اجلای اصحاب امامیه است و علی بن محمد سمری نیز 

مکتِّب را ا اندیشوران رجال، حسن بن احمد که گویای وثاقت وی است. ام استحضرت 
و سخنی از وثاقت یا ضعف وی مطرح نیست. گویا نخستین فردی که ایراد  اندهمهم  گذاشت

، این توقیع را مرس  المأوی جنّةاست. وی در کتاب سندی به توقیع مزبور دارد، محدث نوری 
چرا که خود  ؛اندهنویسد: خود شیخ طوسی به این حدیث عم  نکردمی و ضعیف دانسته و

با ؛ زیرا هر تشرفی، اندهبا حدیث، مخالفت کرد و عملاا  اندهایشان تشرفات مختلفی را بیان کرد
توانیم نمی علاوه بر اینکه به تواتر، تشرفات برای ما نق  شده است و ما ملازمه دارد.مشاهده 

 این هرچند ظاهر توقیع، ملاقات را رد بنابر .اندهاینها را رد کنیم و علما نیز آنها را قبول کرد همۀ
 1.پردازدآنگاه وی به بیان برخی توجیهات می .ولی باید حدیث را توجیه کرد ؛کندمی

 را توقیع و است صدوق شیخ استاد احمد، بن ابومحمد حسن که نستدا باید البته
 سقطی سند در رو این از. کندمی گزارش سمری محمد بن علی چهارم نائب از واسطه بدون
 است. متص  سند اساس این بر و ییدتأ را دیدگاه این نیز روات قۀطب. ندارد وجود

دوم اینکه شیخ طوسی نیز تشرفات و توقیعات را تنها در زمان غیبت صغری نق   ۀنکت
 ،نموده و تشریف یا توقیعی منتسب به دوران غیبت کبری را بازتاب نداده است. با این حال

ب به جهت مهم  بودن حسن بن احمد  ضعف سند توقیع، هر چند برخی  ،ستپابرجامکتِّ
یشوران رجالی در ذی  عنوان اند هکه طرح نشدن دیدگا اندهاز محققان معاصر بر این اندیش

 .8ضعف او به شمار آید تواند دلیلی برنمی یک راوی
افزون بر ادعای اعتماد شیخ است.  سند حدیثاثبات اعتبار راهکارهای مهم بازرسی 

است،  روروبهسایر محدثان تا محدث نوری که با خدشه  چنینهمصدوق به توقیع مذکور و 
 ه شده است:کار برای اعتباربخشی به سند ارائو راهد

                                                      
 .161-158صص، جنة المأوی في ذكر من فاز بلقاء الحجة. نوری، 1
 .3664-3663ص، 1ج ،كتاب نکاحزنجانی، شبیری . 8
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هایی که موجب اطمینان عرفی به وثاقت یکی از راه: الف: طلب رحمت شیخ صدوق
لی  از یک استاد خاص است؛ چراکه احترام و تجدر  ،است رسم و روش یک راوی یک فرد

، پی در پی تقاضای کسی که وثاقتش برای او محرز نیستست یک محدث برای بعید ا
صدوق  شیخ مکتب از مشایخحسن بن احمد گوید که می خویی محققرحمت نماید! 

که این امر  اندهم نموددعای ترح   «الدین کمال»برای حسن بن احمد در کتاب  است و ایشان
گویای این سخن  «کمال الدین»کتاب ص در اما تفح   1بر اعتماد تلقی شده است.ای نشانه

 . دعا نفرموده استکتاب این صدوق بر حسن بن احمد در  آنکهچه  ؛نیست
ب است ،این همهبا  شیخ که  یکی از مشایخ صدوق فردی به نام حسن بن احمد مؤدِّ

رضوان الهی را برای  «معانی الأخبار»و « عیون اخبار الرضا»در کتاب  صدوق بعد از نام او
ب»اما لقب وی  8.خواهدمی وی  .«کمال الدین»و در کتابی غیر از  «تِّبمُک»است نه  «مؤدِّ

ب»و  «المکتِّب»دو لقب البته  از نهر معنا نزدیک به هم هستند. ابن منهور  «المؤدِّ
کْتَبَه إِکْتاباا : »نویسدمی بَ الرجَ  و أَ م. لحیانیکَتَّ گوید: می : کتاب یاد او داد...المُکْتِبُ: معل 

بُ کسی ا م علوم از طرف دیگر  3.«دهدمی ست که کتابت تعلیمالمُکَتِّ ب، یعنی معل  مؤدِّ
  4.ادبیات عرب از نحو و صرف و لغت

حسین بن ابراهیم بن احمد صدوق فردی است به نام  ز مشایخشاهد مطلب اینکه یکی ا
ب»و گاهی صفت « المکتِّب»بن هشام که شیخ صدوق در برخی موارد، لقب  را « المؤدِّ

  5آورند.برای ایشان می
بنتیجه آنکه از این منهر،   د.شومی توثیق حسن بن احمد مکت 

در راهکاری دیگر برای اعتمادسازی به سند، ادعای تصحیف در سند : ب: تصحیف
در نق  همان حسین بن  ، بلکه واسطۀراوی نیست حسن بن احمد حدیث شده است. یعنی

                                                      
خویی  محققخود . یاد آور اینکه 878، ص5، جمعجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال. خویی، 1

 (74، ص1همان، ج)طلبیدن رحمت الهی را از امارات وثاقت نمی دانند. 
 .345، صمعانی الأخبار  ؛ همو،174، ص8و ج 888، ص1، جعیون اخبار الرضا. ابن بابویه، 8
 .688، ص1، جلسان العرب. ابن منهور، 3
 .83، ص4، جخاتمة المستدرک. نوری، 4
و  178و  85صص، التوحید؛ همو، 435، صالأمالی؛ همو، 78، ص1، جعیون اخبار الرضا. ابن بابویه، 5

 . 451و  431صص، 8، جالخصال؛ همو، 416و  898و  884
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با رفته است. با پذیرش است و در اینجا تصحیف صورت گ براهیم بن احمد بن هشام مکتِّ
بسیار حدیث  حسین بن ابراهیم بن احمدصدوق از شیخ تصحیف و افزودن این نکته که 

توان به بازسازی می برای وی طلب رضوان و رحمت الهی داشته، چنینهمو  1نق  نموده
 سند روایت با رویکرد اصلاح و اعتباربخشی پرداخت. 

 حالی در است احمد بن حسن توقیع این سند در که شود به عنوان ایراد چنین گفته اگر
 نام نه ،است احمد ایشان جد نام یعنی ؛است احمد بن ابراهیم بن حسین مزبور فرد  که

 اگر و. است متعارف امری رجال در جد   به راوی گوییم: انتسابمی جواب ؛ در8پدرشان
 نه و سازدمی حسن اسم با کنیه این و است «محمد ابو» مزبور فرد کنیۀچنین شبهه آورید که 

 ولی ؛دارند نام حسن که آیدمی اشخاصی برای بیشتر کنیه این هرچند گوییم:می ؛3سینح
 اندهاز بزرگانی که این احتمال را داد 4.است آمده هم نام حسین افرادِ  برای ابومحمد ۀکنی

 حسن بن احمد. ایشان بعد از اینکه در متن کتاب نام راوی این توقیع را استقهپایی  محقق
الحسین »نویسند: می آورندمی که خود ایشان به عنوان تصحیح سندای آورد در تعلیقهمی

ب الخ   5«.بن ابراهیم بن احمد بن هشام المکتِّ
اثبات برای  یاما دلیل ؛باشد اشکال ۀکنند برطرفتواند میبا این همه، این ادعا هر چند 

از  ابراهیم بن حسین با مکت ب بن حسن زیرا احتمال اتحاد ابومحمد ؛نشده است اقامهآن 
ارتباطی  دو این نیز میان غفاریمحقق  6.سوی اندیشوران دانش رجال طرح نشده است

احمد و حسین بن حسن بن دو ) افزون بر این شیخ صدوق در نقلی نام هر 7.بیندنمی

                                                      
عیون اخبار ؛  همو، 651و  578و  543و  431صص، 8و ج 314، ص1، جالخصال. ر.ک: ابن بابویه، 1

، الأمالی؛ همو، 518و  476و  488ص ص، 4، جكتاب من ليحضره الفقیه؛ همو، 814، ص8، جالرضا
 و ... . 558و  545و  435و  418و  411ص ص

ين توقیع. کریمیان، 8  .8، صاعتبار سنجی و فقه الحديث آخر
 . همان.3
 و... . 81، ص7و ج 833، ص6، جمعجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال. خویی، 4
 .181، ص7، جمجمع الرجال. قهپایی، 5
 .8786، ش878، ص5، جو تفصیل طبقات الرجالمعجم رجال الحديث . خویی، 6
 .68، ش49و ص 59، ش46، صخبارمعانی ال ابن بابویه،  .2
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  1.کندمی را در کنار یکدیگر ذکر ابراهیم بن احمد(
 اختصاص توقیع، هر ویهگی و از مصادیق توقیع است نق  این وجود آنچه اشاره رفت، با

و از  شود، ادا رسمی ۀجلس در است ممکن که روایت، برخلاف ،است مخفیانه ارتباط و
 روایات از بیشتر توقیعات پذیرش در محدثان گیریسخت که است آن قاعده همین جهت،

 و قوی شاهدی این که اندهکرد اعتماد به این توقیع ما علمای بیشتر حال، این با باشد.
 تواند تلقی شود.می آن صحت بر بخش اطمینان

يابی محتوای  مفهوم این روایت در بین علمای ما مورد کنکاش قرار گرفته : حديثارز
 گردد:می ن اشارهداب ذیلاا  است که

دوزدوزانی از جمله محققانی است که بر  : آیت اللهالف: انکار اص  ملاقات و مشاهده
افزون بر مقابله با مدعی ملاقات، به انکار امکان هر گونه ملاقات در  ،اساس این توقیع

گاهی عصر غیبت با ت حضرت ملاقات، هنگام فرد اینکه به آ  کرده، رؤیت را حج 
 نگارد:می پردازد. وی در تبیین این دلالت از توقیعمی

ة»ن توقیع به تعبیر حضرت در ای  «؛ به تحقیق غیبت کبری شروع شدفَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التَام 
ناقص بوده است و  -چهارم  نائب -صریح در این است که غیبت، تا زمان مرگ سمری 

 ؛نقصان به این است که در زمان غیبت صغری امکان ملاقات و مشاهده وجود داشته است
ةفَقَدْ وَقَعَتِ الْ »اما الآن  رؤیت برای احدی امکان ندارد و بر همین اساس  یعنی ؛«غَیْبَةُ التَام 

هِ عَزَّ وَ جَ َّ فَلَا »حدیث آمده  ۀدر ادام ؛ پا ظهوری نیست مگر بعد ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّ
تواند نمی پا هیچ کا ؛شود: غیبت تامه شروع شدهمی پا معنی چنین «.از اذن الهی

  8.تا روز ظهور حضرت را ببیند
 نویسد: می وی در تکمی  این نگاه

کند: انتهای نیابت خاصه، پایان غیبت صغری، وجود کسانی که می توقیع سه مسأله را بیان
ست. فرق جوهری بین غیبت صغری و اما تکذیب آنان  ۀوظیف وادعای مشاهده دارند 

صان در غیبت صغری کبری در دو چیز است: وجود وصایت و نیابت در غیبت صغری؛ نق
  3به اینکه امکان مشاهده وجود داشته است.

                                                      
 .888، ص1، جعیون اخبارالرضا. همو، 1
يف. دوزدوزانی، 8  .7، صتحقیق لطیف حول التوقیع الشر
 .9. همان، ص3
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عَی المُشاهَ »دوزدوزانی در ترجمان عبارت: محقق  ًَ فَمَنِ اد  فیَانی  و قَبَ   دَ خُرُوجِ السُّ
یحَةِ  ابٌ مُفتَرٌ؛ کسی که قب  از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند،  الصَّ فَهُو کَذ 

اب مفتر است نه رؤیت با  ،بر این باور است که این عبارت ظهور در مجرد رؤیت دارد «کذ 
 ۀافزاید به قرینمی وی نیابت. به عبارت دیگر نفرموده: مشاهده با ادعای وکالت و نیابت.

هِ عَزَّ وَ  فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التَامةُ »صدر روایت که فرمود:   «جَ َّ  فَلَا ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّ
  1گوییم مدار کلام این است که در زمان غیبت کبری مشاهده بر هیچ کا امکان ندارد.می

لَا تُوصِ إِلَی : »استچراکه در توقیع چنین آمده  ؛با این همه، این وجه پسندیده نیست
ةُ  ؛ به فَلَا  أَحَد  یَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التَام  هِ عَزَّ وَ جَ َّ ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّ

ت مکن که پا از وفات تو قائم مقام تو شود که غیبت کبری واقع گردیده است  احدی وصی 
 .«مگر پا از اذن خدای عز  و ج    ؛و ظهوری نیست

هِ عَزَّ وَ جَ » ۀعجیب است که ایشان جمل قب  یعنی  ۀرا برفقر«  َّ فَلَا ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّ
ة» پا ظهوری برای هیچ کا گیرند که می و نتیجهکنند می متفرع« فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التَام 

ة»ولی همین عبارت  ؛نیست لَا تُوصِ إِلَی »یعنی  ،را بر عبارت قبلش« فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التَام 
شود: می کنند که در این صورت ظهور معنایی توقیع چنیننمی متفرع« أَحَد  یَقُومُ مَقَامَكَ 

پا ظهوری به عنوان  ،چراکه غیبت کبری شروع شده ؛خاص خود نکن نائبکسی را »
 «.نیابت برای احدی نیست

 دارد کهوجود  یهبلکه محتم  القرین ،اطلاق ندارد« ظُهُورَ فَلَا »به دیگر بیان، عبارت 
که اگر در جمله،  اندهمقامی و در علم اصول چنین گفتعبارت است از عدم وصیت بر قائم 

ت داشته باشد، معن تعبیری   8شود.می ی جمله به همان قرینه حم اباشد که صلاحیت قرینی 
منهور از نقصان، رؤیت و  به چه دلی ولی  ؛نکه قبول داریم غیبت صغری نقصان داردآعلاوه 

فرق  ،. به عبارت دیگراستمشاهده است؟ شاید وجه نقصان غیبت کبری، نبود نیابت خاصه 
 جوهری بین دو غیبت، وصایت و نیابت خاصه است که فقط در غیبت صغری وجود دارد.

هر کسی که ادعای مشاهده کرد » :توقیع شریف چنین آمده ۀدیگر اینکه در ادام ۀنکت

                                                      
 .57-56صص. همان، 1
 .99، ص1، جصولتنقیح ال خمینی، امام ؛ 874، ص1، جمصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات(. خویی، 8
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واجب است کسی را که »کنند: می دوزدوزانی تصریح آیت اللهو « مفتر است کذاب و
 ۀدر حالی که سیر 1«ادعای مشاهده کرده است، تکذیب کنیم هر چند از عالِم سر بزند

بلکه فقط کسانی را  ،صرف مشاهده را تکذیب کنند علمای ما چنین نبوده است که مدعیانِ 
و احمد بن  8افرادی نهیر محمد بن نصیر نمیری .اندهتکذیب کرد اندهکه ادعای نیابت داشت

 .انداز این دسته 3هلال کرخی
ملاقات تعدادی از  بلکه ؛اص  ارتباط نفی نشدهنه تنها کلام آخر آنکه در برخی روایات، 

 روایتینمونه در به عنوان با حضرتش در زمان غیبت کبری، تأیید شده است.  هخواص شیع
 چنین آمده است: 

در  ؛دو غیبت است: یکی کوتاه و دیگری طولانی فرمود: برای قائم صادق امام
به غیر  ،گریبت دیان مخصوص از مکان حضرت خبر دارند، و در غیغیبت اول، فقط شیع

  4.دمخصوصش، کسی از جای او خبر ندار از دوستان
افراد فقط از ه این نه اینک ،است که مراد روایت ارتباط خواص شیعه با ایشان است روشن

غیبت  به  که  روایتی دیگر است ،آندارند. مؤید اطلاع  یبدون هر نوع ارتباط جایگاه ایشان
چه خوب »و  نمودهری یگبتش گوشهیبه ناچار در زمان غاینکه و  کنداشاره می حضرت

ظاهر این گزارش، وجود سی نفر در کنار  5.«ستینه و در سی وحشتی نیست مدیمنزل
رسد، غیبت دوم و تامه می گونه که آنچه از این نق  از غیبت به ذهنهمان. استحضرت 

 است و نه غیبت صغری.
دگاه بر آن است که نه تنها امکان و وقوع ملاقات پذیرفتنی ین دیاب: انکار ادعای ملاقات: 

ا یز پذیاست، بلکه ملاقات همراه با شناخت آن حضرت ن کننده،  ملاقاترفته شده است؛ ام 
کسی که حضرتش را ببیند،  نگارد:می اربلیگران بازگو کند. یخود را برای د ندارد مشاهدۀحق 

                                                      
يف. دوزدوزانی، 1  .94، صتحقیق لطیف حول التوقیع الشر
 .317، ص19، جمعجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال. خویی، 8
 .151، ص3. همان، ج3
 .341، ص1، جالکافیکلینی، . 4
 همان.. 5
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 1کسی چنین ادعا نماید دروغگوست. معلوم است که ادعای رؤیت و مشاهده ندارد و اگر
به دیگر  8خویی معتقد است ادعای رؤیت در زمان غیبت، مسموع نیست. محقق چنینهم

هر چند این  3پردازد.می انکار ادعای ملاقات توسط ملاقات کنندهاین نگاه به تقویت  ،بیان
عَی المُشَاه»آمده است  چراکه در توقیع؛ ژدیدگاه به ظاهرِ روایت نزدیک است   ؛ژ« ًدَ مَنِ اد 

 .اسازگار استن ولی صدر روایت که مربوط به نیابت است با این وجه
دیدگاه ژ که گویا شهرت بیشتری دارد ژ این : مشاهده با عنوان نیابت و وصایتج: انکار 

-به ارتباطی بلکه ؛کندنمی رد   راای مشاهده نوع هر روایت بر این اساس استوار است که این
مجلسی که گویا نخستین اندیشوری است که این نگاه  .شمردمی مردود را نواب ارتباط سان

 ادعای که کسی بر شودمی حم  روایت این شاید نویسد:می آنکند در توضیح می را مطرح
 حضرت به طرف از را اخبار دارد ادعا که کسی یعنی ؛است کرده نیابت با همراه مشاهده
های یکی از مؤلفه ،بر این اساس 4.رساندمی ایشان خاص سفرای شک  همان به شیعیان

 انکار، نق  اخبار از سوی حضرت بیان شده است.
  5.اندهکرد اختیار را تفسیر از روایت این نیز دیگر از عالمان پا از مجلسی برخی

نتیجه آنکه سند این روایت مشکلی ندارد و دلالت آن هم به مشاهده با ادعای نیابت مربوط 
تای این اگر فرد ثقه است؛ بنابر ف شد و  در زمان غیبت کبری به خدمت حضرت حج  مشر 

 ادعای نیابت و بابیت نکرد و حدیثی نق  نمود از جهت توقیع شریف، مانعی وجود ندارد.  

 . ادله حجیت خبر واحد2
حجیژت  ۀدر زمژان غیبژت،  بژه ادلژ در تقریر حجیت روایات از حضرت صاحب الزمان

ولی برآیند تحلی  این دلی ، عدم حجیژت ایژن نژوع روایژات  ؛استخبر واحد تمسک شده 
 کند:می نماییکه در دو مطلب خود است

                                                      
 .539ص، 8، جكشف الغمة في معرفة الأئمة. اربلی، 1
 .136، ص1، جمصباح الأصول ) مباحث حجج و امارات(. خویی، 8
 .115، ص8، جمهدويت ۀدرسنام. سلیمیان، 3
 .151، ص58، جبحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الئمه الطهار. مجلسی، 4
، 3، جتنقیح الصولخمینی، امام ؛ 418، ص8، جمکیال المکارم في فوائد دعاء للقائم. اصفهانی، 5

 .369، ص8، جانوار الأصول؛ مکارم شیرازی، 878، ص1، جتا ظهور؛ طبسی، 138ص
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 خبر غیر متعارف. 1.2
گونه که در علم اصول ثابت شده است برای رسیدن به حکم الهی باید از طرق همان

و مانند آن حجت  متعارف اقدام کرد و وصول به حکم با رم  و جفر و خواب و مکاشفه
 به که فردی هر و است ذاتی قطع، حجیت چند هر کندمی تصریح انصاری شیخیست. ن

 حکم به قطع غیرمتعارف، هایراه از مجتهدی اگر ولی ؛کند عم  نداب باید رسید قطع
 عم  قطعش به باید وا خود چند هر نیست، نافذ نشامقلد بر حکم او کرد، پیدا قطع شرعی

 و جفر و رم  مث  از اینکه به مقیدند احکام: نگاردمی زمینه نیز در این ینینائ میرزای 1.کند
 ،بر اساس این اص  و مبنا 8.باشند نیامده دست به متعارف، غیر امور قبی  این از و خواب

ف در زمان غیبت و اخذ روایت از حضرت، با توجه به اینکه امری غیر متعارف  ادعای تشر 
و از امور حسی  ندارد ایرادی چند هر ف،تشر   هنگام در شنیدنِ آری  .نیست است حجت

ت لذا و نیست عادی غیبت کبری امری ۀدر دور ولی ؛است به دیگر بیان، هر  .باشدنمی حج 
تفاوت است؛ اما با توجه به قید عصر  امام ملاقات با ادعای جفر و رم  روش چند میان

 رمتعارف قرار داد.غیبت کبری، باید ادعای ملاقات در این دوره را ذی  عنوان کلی غی
 که است نبوده گونهاین نیز حضور عصر در که دانست نخست باید ،سخن این تبیین در 

 بلکه برسند؛ امام محضر به شخصاا  خود، دینی مسائ  و احکام دریافت برای شیعیان تمامی
. اندهداشت برعهده را امامیه ۀجامع به معارف انتقال ۀشده وظیف شناخته و برجسته محدثانی

 مستقیم ملاقات حضور، ۀدور ۀباز در قم، کلامی -حدیثی  ۀمدرس مانندای مدرسه در حتی
 معدودی موارد در تنها و است نبوده پیوسته ،ائمه با دوره این بزرگ و نامی محدثان
اما  متفاوتی قاب  طرح است؛های چرایی این اتفاق، تبیین گرفته است. هرچند در صورت

حضور امری غیر  ۀبدون شک دریافت روایت با واسطه حتی از سوی محدثان بزرگ در دور
 است، بعد نیز ادامه یافتههای این سخن تا دوره ۀآمده است. دامننمی متعارف به شمار

امامیه، بر اساس دریافت با واسطه )شخص یا کتاب( از  یکه اکنون محدثان و فقهاچنان
اما کنار هم قرار گرفتن  پردازند.می ه استنباط احکام و تبیین مسائ  دینمیراث حدیثی شیعه ب

                                                      
 .6-5صص، 1، جفرائد الُصول. انصاری، 1
 .14، ص3، جفوائد الُصول. نائینی، 8
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 ؛شده است بر روایت از امام عصر «متعارف»موجب خدشه در تطبیق عنوان  ،دو عنوان
زندگانی های دوم عصر غیبت کبری. تقسیم دوره ؛نخست دریافت روایت از امام دوازدهم

های صر غیبت صغری و عصر غیبت کبری با مؤلفهعصر حضور، ع ۀامام دوازدهم به سه دور
اختصاصی هر دوره موجب تمایز میان دریافت روایت در عصر غیبت با عصر حضور و 

  1بلند آن شده است. ۀکوتاه غیبت و دور ۀحتی تفاوت میان دور
بخشی به موضوع مورد بحث با عقلا، این مبنا را در حجیت ۀسیر به با اشاره خمینی امام
در عصر غیبت کبری با سایر  روایتگری از امام زمان ۀداند و با مقایسرو میوبهرخدشه 

، شمول دلی  حجیت خبر فرد ثقه بر این موارد -هامانند دریافت از جن-امور غیر متعارف 
 : نویسندمی پذیرد ونمی را

 مربوط امور در که است این عقلا روش یعنی ؛عقلاست یبنا ثقه، فرد خبر حجیتِ  دلی  تنها
 قرار خود زندگی یامبن و داده گوش دارند، اطمینان او به که کسی حرف به خویش زندگی به

 به نزدیک که ستا محسوسی غیر یا و محسوس امور مورد در فقط عقلا یبنا این. دهندمی
 در فقط بلکه ؛باشد بنا این محسوسی، امر هر در که نیست هم گونهاین .ستا حا

 که چرا؛ باشدژ متعارف و عادی امری ژ بلکه نباشد یغریب و عجیب امر ،رٌبهمخبَ  که جاییست
 هر که جن یتروا مانند. کنند اعتنا خبرها نوع این به که نداریم سراغ عقلا عملی روش در ما

 جهت همین از .کنندنمی اعتماد جنیان از سخنان نق  به عقلا ولی ؛باشد محسوس چند
 از مخود بگوید و کند نق  زمان امام کلامی از کبری، غیبت زمان در کسی اگر که است
  8ندارد. وجود نهر این حجیت برای دلیلی و شودنمی واقع قبول مورد شنیدم، ایشان

 دهد: می اص  عدم خطا در این گونه موارد نیز جایگاه ندارد. امام خمینی در این زمینه ادامه
 ژ که خطا عدم اص  ،شودنمی دفع خبر حجیت ۀادل با عمدی دروغ احتمال که گونههمان

  3.شودنمی جاری متعارف غیر ۀغریب امور در ژ است عقلایی اصول از
رف، هر چند خبر دادن از امور محسوس است اما لازم  ؛البته باید توجه نمود که نفاِ تش 

در نتیجه اص  ادعای  .یعنی امری غیر عادی را بیان نکند ؛است آن محسوس، متعارف باشد

                                                      
گیری تفاوتی اساسی میان عصر شک  ۀهایی همانند بازگشت مردم از باور به مهدویت نشان دهند. ویهگی 1

 است و آن تقلی  یافتن حداکثری ارتباط با نهاد امامت است.غیبت و عصر حضور 
 .855، ص1، جةانوار الهداية في التعلیقة علی الکفايخمینی، امام . 8
 .856. همان، ص3
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له، سخن از نق  روایت از ، تا چه رسد که در بیشینۀ این مسأاست روروبهتشرف با چالش 
 به تشرف ادعای کا هر :معتقد استو حجیت آن طرح شود. امام خمینی  امام عصر

در  1.نیست اثبات قاب  واحد خبر حجیت ادلۀ با که هکرد ادعایی کند، ایشان محضر
نمایی بنای عقلا و تری از نقشبا واکاوی بیشتر و تبیین جزئیات دقیق ایشان، تقریرات درس

 به خبر واحد آمده است: میزان اعتنای عقلا
 چون و خبرهاست نوع این بر عم  بر عقلا بنای استقرار واحد، خبر حجیت برای تمام دلی  تنها

ی دلی  عقلا، بنای  کنیم. احراز موردی بر را هاآن بنای قطعی صورت به باید این بنابر ست،ا لب 
 ؛است متعارف نحو به محسوس امر یا بهمخبرٌ  زیرا اند؛مختلف بهمخبرٌ  اعتبار به نیز اخبار
 مانند ؛است غریبیامر  که آنجا ؛است متعارف غیر گونۀ به محسوس یا و زراره سماع مانند
 عدالت ۀملک و شجاعت مانند دارد حسی مبادی که است محسوسی غیر خبر یا و جن   دیدن

  .اجتهاد مانند ؛دارد حا از بعید محسوس مبادی که است محسوسی غیر یا و سخاوت و
 قبول بر عقلا بنای ،چهارم و دوم قسم اما ؛هستند حجت سوم و اول قسم واحد خبر قطعاا 

 ؛است قوی و فراوان باشد ژ ثقه مخبِر چند هر ژ اشتباه احتمال زیرا ؛نیست خبری چنین
ژ  تخیلات خاطر ژ به ذهنش در جن صورت تصویر و او بر امر اشتباه احتمال کهچون

  .8عصرولی   حضرت رؤیت اخبار ستا گونه همین .رودمی
به دلی  قوام خطا در -عقلا  ول مبنای حجیت خبر واحد یعنی بنایبا پذیرش عدم شم

امری متکی به شود که یقین، می ، این پرسش مطرح-ادعای روایتگر از امام عصر
ان از پیامدهای تومی ، چگونهانشخص است و با عدم حجیتِ روایتِ راوی برای دیگر

پوشی کرد؟ در پاسخ باید توجه کرد که یقین دو گونه ش چشمیقین شخص برای خود
و  است اثرگذاری آن محدود ۀفرد یقین کننده است و دامن ییقینی که تنها قاب  اتکا ؛است

. دانشوران است فراهم نیزدیگران بر آن  یامکان اتکا ،فرد یقین کننده یقینی که افزون بر
که از شیخ چنان ،اندهگذاری میان این دو یقین توجه دادعلم اصول به تفاوت ارزش

  3انصاری گذشت.

                                                      
 . همان.1
 .488، ص8، جتهذيب الأصول؛ همو، 139، ص3، جتنقیح الأصولخمینی، امام . 8
 .6-5صص، 1، جصولفرائد الأ . انصاری، 3
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  حدسی بودن. 1/1
 رۀمستند حجیت خبر واحد، سی که در دانش اصول اثبات شده است در صورتی کهچنان

عقلا فقط در  ۀسیر گیرد؛ چه آنکهخبر حدسی مشمول دلی  حجیت قرار نمی، باشدعقلا 
 شیخ انصاریلذاست که دارد. جریان  از امور محسوس و یا حدسیات نزدیک به حا خبر

خبار فقط بر حجیت اِ  اندهکه برای حجیت خبر عادل اقامه کردای خاصه ۀادل معتقد است
نه  ؛و زبر یک خبر، نباید حدس، وجود داشته باشددر زیر  بنابر این 1کند.می حسی دلالت

 یعنی راه شناخت کسی که از او خبر نق  ؛در مخبرعنه و نه در خبر و نه در رسیدن به خبر
 شود باید حسی باشد و خبر را هم حسی درک کرد و راه ما به خبر هم حسی باشد.می

زمان امام  ۀولی مقایس ؛وجود خبر حسی امکان داشتژ ژ مثلاا  در نق  از امام صادق
ت صادق در مدینه  چرا که امام صادق ؛صحیح نیست با دوران غیبت حضرت حج 

دهند، چه می شناختند که چه شمایلی دارند، چه موقع درسمی مردم ایشان را ۀبودند و هم
های شاگردانی دارند، خدمه و همراهان حضرت چه افرادی هستند و خلاصه تمام ویهگی

شود دانست که می ولی در زمان غیبت، از کجا ؛بوده استو شناخته شده  حضرت مشخص
؟ هیچ راه حسی برای تشخیص این امر نیست. در حقیقت، است ، امام زمانملاقات شونده

ناق ، شخصی  ،در بهترین حالتهستند.  امام زمانزند که ایشان می فرد مشرف شده، حدس
در حالی که  ؛را مشاهده کرده است امام زمانند که زمی بیند و با کمک قرائنی حدسمی را

  3.کندمینیز به همین موضوع اشاره  خمینی امام 8خبر حدسی مورد اعتنا نیست.

 روایات بازدارنده. 3

و تحلی  برخی گزارشاتِ پیرامون موضوعاتِ شبیه مح  بحژث و اسژتخراج یژک  مراجعهبا 
در زمان غیبت، مورد نهی  روایت از امام عصررسیم که نق  می کلی، به این مطلب ۀنتیج

یکی از عنژاوینی کژه در آثژار فقهژی بررسژی شژده اسژت  ،قرار گرفته است. به عنوان نمونه
جن و  کمککائنات به  ۀآینداز ی کسی است که ادر لغت به معن «کهانت»ست. ا« کهانت»

                                                      
 .585، ص8، جصولمباحث الأ ؛ صدر، 149، ص3، جصولفوائد الأ چنین ر.ک: نائینی، ؛ هم191ص. همان، 1
 .116-115صص، الصول ةنهاية المأمول فی شرح كفاي. رضوی، 8
 .139، ص3، جتنقیح الصولخمینی، امام . 3
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معتقژد سژید حسژن مصژطفوی  1دهد و مدعی معرفت اسرار است.میخبر  دیگرهای سبب
 8حژق یژا بژاطلی باشژد. ۀبه هر وسیل ،کاهن کسی است که ادعای ارتباط با غیب دارد است

که صاحبی از جن، به او  انددانستهکسی  راضمن بیان حرمت کهانت، کاهن نیز معمول فقها 
  3رساند.می اخبار غیبی را

 روایت: مانند این  4روایات متعددی در حرمت کهانت وجود دارد.
ست که مردم نزد او رفته عرض کردم همراه ما در جزیره مردی گوید: به امام صادقمی هیثم

آیا ما هم از او  .دهدمی ها خبرکنند و او هم بدانمی سؤالو از مالِ سرقتی و شبیه آن از وی 
کاهن یا پیش ساحر  کا : هراندهفرمود چیزی سؤال کنیم؟ ایشان فرمودند: پیامبر اکرم

  5.به کتاب خدا کفر ورزیده است هایش را تصدیق نماید قطعاا یا کذابی رود و گفته
خبار از اِ  ،ظاهر روایت بر این باور است که 6جواهرشیخ انصاری به پیروی از صاحب 

 7خواه از کهانت باشد و خواه به غیر از آن. دانسته است؛حرام  را غایبات به صورت جزمی
نوع خبر  تصدیق هر بنابر این 9داند.می فیض یکی از محرمات را اخبار جزمی از غایبات

 غیبی که به صورت جزم اسناد داده شده باشد حرام است.
 ۀولی به هر روی، از جنب 8البته هر چند شاید بشود در این چالش ایراداتی بیان نمود؛

 تأیید قاب  پذیرش است.

                                                      
يب الحديث و الأثر. ابن اثیر، 1  .814، ص4، جالنهاية في غر
يمالتحقیق في . مصطفوی، 8  .189، ص11، جكلمات القرآن الکر
ير الأحکام الشرعیة. حلی، 3 مسالك ؛ عاملی، 145، ص18، جتذكرة الفقهاء؛ همو، 861، ص8، جتحر

 .98، ص88، ججواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ نجفی، 189، ص3، جالأفهام
 .148، ص17و ج 374، ص11، جتفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 4
 .151، ص17، جتفصیل وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 583، ص3، جالسرائرا، . ابن ادری5
 .88، ص88، ججواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام. نجفی، 6
. البته آنچه که در روایت نهی شده 38، ص8، جكتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات. انصاری، 7

 نه صرف اخبار از غیب. ،است تصدیق کسی است که خبر از غیب می دهد
 .83، ص8، جمفاتیح الشرائع. فیض کاشانی، 9
، 1، جةمصباح الفقاه؛ خویی، 115، ص 1، جأسرار المکاسب یهداية الطالب إلر.ک: تبریزی،  8

تفصیل ؛ فاض  لنکرانی، 847، ص1ج ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ تبریزی، 418ص
ير الوسی يعة في شرح تحر  .817ص ،المکاسب المحرمة -لةالشر
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 بتیدر عصر غ توقیعات تیحج
ولی جالب اسژت  بین شیعیان ژ و واقع ژ وجود دارد؛در  یاندک اریبس عاتیتعداد توقهر چند 

دانسته شود که برخی از متفکران معاصر اه  سنت، معتقدند بیشتر احکام و عقاید شیعه بژه 
 گرفته شده است! توقیع از امام زمان ۀوسیل

 نویسد:میمحمد رشید رضا 
های )!( ژ از نامهاندهگونه که خود اعتراف کردرا ژ همانآنها ]شیعیان[ بیشتر مذهبشان 

ها تعجب است که . از رافضیاندهدروغینی که هیچ عاقلی شک در افترا بودنشان ندارد، گرفت
زیرا وی از دین  گوست؛در حالی که او بسیار دروغ ،دانندمی صدوقها را صاحب این نامه

نویسد و سپا آن را شبانه داخ  میای در نامه راای پندارد مسألهمی مبین دور است. او
ها جوابش را خواهد نوشت. این نوشته گزارد، آنگاه ]حضرت[ مهدیمی سوراخ درختی
  1هاست. بدا به حال آنان!ترین برهانها و محکمترین دلالتها از قویدر نزد رافضی

 :فرمایدمی بیاناتی دارند که برای بحث مفید است. ایشان علامه امینی در نقد این سخن
داد می هایش را به یکی از شیعیان و یا یک انسان منصفیسزاوار بود که رشید رضا نوشته

کاشف از سوء نیت اوست. چگونه بر  ،هایی که نوشتهزیرا دروغ ؛تا ابتدا او مطالعه کند
 عم  ]منسوب به[ امام منتهرهای یک محقق، مخفی شده است که شیعیان به نوشته

دکنند. چناننمی ها و توقیعات هیچ یک از این نوشته 8سه گانههای که هیچ یک از محم 
. و این اندهآثار شیعی هستند نیاورد ترینمهممقدسه را در کتب اربعه که  صادره از ناحیۀ

ها، نابودی گونه نوشتهاین دانستند نتیجۀمی موجب بیداری محقق است که بزرگان شیعیان
 .است و انکار حضرت حجت

فاتشان یمقدسه را در تأل ۀینکه آثار صادر از ناحیا ایشان نهی شده بودند از این رو گویاز ا
ق ی. ایشان چنین کردند تا مذهب عترت از طراندهان آنها بودینکه آنان خود، راویبیاورند با ا

ابند که یمردان متعصب کوردل، مجالی ن  نشود و یح به مذهب مهدوی تبدیجعفری صح
ه از امام غائبی ژ که به گمان آنان وجود خارجی ندارد ژ گرفته شده و یند مذهب امامیبگو

کی از اسرار امامت ین خود یکنند و ایروی میآنها ژ پ ۀن ژ طبق عقیدیهای دروغاز نامه
 کند.اد مییاست که وثاقت و اعتماد به کتب اربعه را ز

                                                      
 .61، صرسائل السنة و الشیعة. رشید رضا، 1
 طوسی. بن علی بن بابویه، محمد بن حسن . محمد بن یعقوب کلینی، محمد 8
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زیسته و میان او و سفرای می نکه در زمان غیبت صغری و در بغدادینی، با ایببینید، کلشما 
 دهیاش ددر کتاب کافی عات امام منتهریاز توقای ولی نشانه ؛ای نبودهچهارگانه فاصله

 را آورده است. گر امامانینکه توقیعات دیشود، با انمی
 نیکمال الدگرش یعات را در کتاب دیتوقشیخ صدوق، با وجودی که تعدادی از  چنینهم

 اورده است.یخود ن هیحضره الفقیکتاب من لا را در  یکچ یولی ه ؛آورده
چ یهبة، یالغعات در کتاب یخ طوسی نیز چنین برخورد کرده است. او با وجود نق  توقیش 

 اورده است.ین استبصارو  بیتهذها را در دو کتاب مهمش ن نامهیکدام از ا
ه یعقوب از طرف ناحیشیخ صدوق و شیخ طوسی از کلینی، توقیع اسحاق بن  دیگر اینکهشاهد 
که در آن، سه مسأله وجود دارد که ایشان حکم این سه را در  1؛اندهرا روایت کرد مقدسه

حال  4پول زن خواننده، 3حلال کردن خما برای شیعیان، 8: حرمت آبجو،اندهکتب اربعه آورد
ع، ین توقیر از ایاند، ولی به غبا اینکه ایشان حکم این سه مسأله را در کتب اربعه عنوان کرده

 شود. نمی دهیها، دع در آن استدلالین و اثری از توقیع چیاند و هاستدلال آورده
صادر شده  بنابر این علت روی گردانی بزرگان حدیث، از این روایاتی که از امام منتهر

شد، باب ایراد و است، این است که اگر در این اصولِ تدوین یافته، چیزی از آنها ذکر می
گردید و زبان مفتریان و تهمت زنان به طعن به مذهب امامیه، به صورت کام  گشوده می

  5شد.می روی آنان دراز
را با  حجتاز حضرت ای البته هر چند تعابیر ایشان اطلاق دارد و هرگونه نوشته

ولی توقیعات در زمان غیبت صغری، دچار ایرادی نیست.  ؛زنندمی مِهری، مُهر عدم قبولبی
پردازیم و توقیع را در هر دو دوره مورد واکاوی قرار داده و تمایز میاثبات این مقوله اینک به 

 کشیم:های غیبت صغری و کبری را به تصویر میدوره

                                                      
 .881، صالغیبة؛ طوسی، 493، ص8، جكمال الدين و تمام النعمة. ابن بابویه، 1
؛ طوسی، 55، ص4و ج 563، ص3، جيحضره الفقیهكتاب من ل ؛ ابن بابویه، 488، ص6، جالکافی. کلینی، 8

 .87-84صص، 4، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ همو، 186-184صص، 8، جتهذيب الأحکام
؛ طوسی، 45-38صص، 8، جكتاب من ل يحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 549-539، ص1، جالکافی. کلینی، 3

 .68-54صص، 8، جما اختلف من الأخبارالإستبصار فی؛ همو، 186-181صص، 4، جتهذيب الأحکام
؛ طوسی، 178، ص3، جكتاب من ل يحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 181-118صص، 5، جالکافی. کلینی، 4

 .68-61صص، 3، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ همو، 358-357صص، 6، جتهذيب الأحکام
 .381-399صص، 3، جالغدير فی الکتاب و السنة و الدب. امینی، 5



 

 

ش
چال

 یها
 تیحج

یروا
 ات

وق
و ت

ی
ات

ع
 یّ ول 

صر
ع

 در
ه غ

ور
د

ی
 بت

بر
ک

 ی

 

75 

 توقیع در عصر غیبت صغری. 1
؛ نائژبالف: صدور توقیع بژه  صحت توقیع در عصر غیبت صغری با دو معیار است: ۀسنج

 ب: تشخیص خط حضرت.
توسط نواب خاص آن حضرت در طول غیبت صغری  توقیعات حضرت مهدی ۀهم

به  ؛پذیر بودشد و ارتباط کتبی با حضرتش فقط از طریق ایشان انجاممی برای افراد ظاهر
فرستادند و می خود و دیگران را نزد نائب امامهای صورتی که حتی وکلای آن حضرت، نامه

گرنه اگر هر و ؛نیابت خاصه نیز همین است فلسفۀ کردند و اساساا می از او پاسخ دریافت
 ۀدر دور 1کسی بتواند به شرف گرفتن توقیع نائ  آید دیگر چه نیازی به نائب خاص بود؟!

، افزون بر کانال امن برای نواب اربعه با ارتباط نگارشی با حضرت حجتنیابت خاص، 
موجود از توقیعات های . نمونهبرخوردار بودنداز توان تشخیص خط امام به خبر واحد،  اتکا

 عمری عثمان بن محمد جناب از همام بن عصر غیبت صغری گویای این ادعا است. محمد
از این رو در عصر  8.«شد صادر شناختممی که خطی به توقیعی» گفت:می کند کهمی نق 

معین شده وجود داشت. اسحاق ای غیبت صغری مسیری امن برای انتقال معارف با واسطه
را که ای خواست نمودم پاسخ نامهد از جناب محمد بن عثمان عمری درگویمی بن یعقوب

یعی به خط مولای ما توق»خود را مطرح کرده بودم به من برساند، که های در آن پرسش
زمانی توجه  ۀبر این اساس شیخ طوسی در توصیف این باز 3.«صادر شد صاحب الزمان
با پدرشان را نیز مورد اشاره  تر پیوند خط امام عصردقیق ۀدهد و به گونمی به هر دو گزینه

 نویسد:می دهد ومی قرار
عثمان بن سعید و فرزندش محمد بن عثمان به  ۀبه وسیل توقیعات صاحب الأمر

شد که در آن امر و می رسیده  شیعیانشان و خواص پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری
سؤالات شیعیان بود، به همان خطی که در زمان حیات امام حسن های نهی و جواب

  4شد.می صادر  عسکری

                                                      
يه مبلغان. سلیمیان، 1  .148، صنشر
 .493، ص8، جكمال الدين و تمام النعمة. ابن بابویه، 8
 . همان.3
 .356، صالغیبة. طوسی، 4
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ه به خط در دوره هر یک از نواب این امر یعنی معیار کانال معین شده افزون بر توج
گوید وقتی ابوعمرو عثمان بن می عبدالله بن جعفر حمیری. گرفتمی خاص ملاک قرار

نمودیم، به ما رسید مبنی بر جانشینی می ها به خطی که با آن مکاتبهسعید از دنیا رفت نامه
 . 1محمد بن عثمان ابو جعفر

گرفت: امور می از موضوعات را در برای گسترده ۀتوقیعات صادر شده در این زمان دامن
شخصی، تربیتی، مباحث عقیدتی، اخلاقی و در برخی موارد فقهی. حال اگر سند ما به یک 

 توقیع در زمان غیبت صغری، تمام باشد مشکلی در پذیرش آن وجود ندارد. 

 . توقیع در عصر غیبت کبری2
با توجژه بژه دو  ولی؛ 8غیبت کبری وجود دارد اندکی از توقیعات در زمانهای هر چند نمونه

به عنوان توقیژع  عصر غیبت کبریای هشود اعتماد به نگاشتهمی ملاکی که بیان شد، دانسته
است. نخست، نبود کانال امن یعنژی نژواب خژاص بژه  روروبهجدی  حضرت، با دو خدشۀ

ط امژام. بژه دیگژر عصر غیبت صغری و دوم، نبود معیار تشخیص خژ ۀدلی  پایان یافتن دور
یعنی آنچه باعث اعتماد بژه توقیژع صژادر  ؛چالش دوم متوقف بر چالش نخست است ،بیان

صغری بود تشخیص نائب خاص امام بود کژه در عصژر غیبژت کبژری  تشده در عصر غیب
در زمان غیبت کبری هیچ یک از این دو نشژانه وجژود نژدارد و  ،مطرح نیست. بر این اساس

چژرا کژه راهکژاری بژرای  ؛توقیعات در ایژن زمژان، از حجیژت بژه دور اسژت ۀبنابر این هم
 گونژههمانژ  ها در عصر غیبت کبری وجود ندارد. علاوه بر اینکهبخشی به این نگاشتهاعتبار

 متعارف از حجیت برخوردار نیستند.مسیرهای غیر در نق  حدیث  ژ که گذشت
ه به قرائن و شواهد و امژوری چژون جلالژت آری، در صورتی که برای راوی یا دیگران با توج

قدر و منزلت راوی قطع به صدور حاص  شود روایت حجت است؛ ولی چنژین حجیتژی از 
 چنان از شمول آن عاجزند.حجیت خبر واحد هم ۀمقولۀ اطمینان است، وگرنه ادل

                                                      
 .368. همان، ص1
به آن  احتجاجتوقیع به شیخ مفید باشد که در  الله ةمنسوب به حضرت بقی عِ . شاید مهمترین این توقی8

 (488-485صص، 8، جالإحتجاج علی أهل اللجاجاشاره شده است. )ر.ک: طبرسی، 
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 گیرینتیجهبندی و جمع
مبنای پذیرش  ۀتعام  با منابع معرفت، توسع ۀعقلی شیو ۀبه عنوان پشتوان س مبانیابر اس. 1

 روایت در عصر حضور به عصر غیبت با تغییر در الگو مواجه شده و پذیرفته نیست.
ش حجیت روایات در عصر غیبت حجیت خبر واحد، چالشی اساسی در نگر ۀادل. 2

 ر غیر متعارف و امور حدسی جاری نیست.ور امدعقلا  ۀزیرا سیر کبراست؛
نوع اخبار غیبی مورد  که تصدیق هر برداشت کرداز برخی روایات چنین  وانتشاید ب. 1
 است. شریعتنهی 

در دوران غیبت با تنگنای  نه تنها مدعیان نق  روایت و توقیع از سوی امام عصر. 5
هایی را به عنوان توانند چنین نق نمی هستند، بلکه فقها و محدثان امامیه نیز روروبهحجیت 

 اط و تشریع احکام شرعی قرار دهند.منبع استنب
توقیعات در زمان غیبت کبری با توجه به نبود نائب خاص و راهی مطمئن در صحت . 5

 انتساب، مورد پذیرش نیست.
 بخشی به این روایات دستیابی به اطمینان از روی شواهد و قرائن است.. تنها راه حجیت6

 منابع و مآخذ
يب الحديث و الأثرالنهاية في مبارک،  ر،یابن اث .1  ش.1112، 5چ ان،یلی، قم: اسماعغر
ير الفتاوي)والمستطرفات(ابن ادریا، محمد،  .2 ، تحقیق موسوی، حسن السرائر الحاوي لتحر

 ق.1510، 2چ بن احمد، قم: دفتر انتشارات اسلامی،
 .ق1158، 1، چنیمدرس ۀ، قم:جامعنی،هاشمی، تحقیق حسالتوحیدعلی، ابن بابویه، محمدبن .1
 .ش1121، 1، چ، تهران: کتابچیالأمالی، _______ .5
 .  ش1112، 1، چنیمدرس ۀاکبر، قم: جامع، تصحیح غفاری، علیالخصال ،_______ .9
 ق. 1159، 2اکبر، تهران:اسلامیه،چغفاری،علی ، تحقیقالنعمةالدين و تمامكمال ،_______ .1
 ق. 1128، 1جهان، چ تهران:نشر، لاجوردی،مهدی، تصحیحعیون أخبارالرضا ،_______ .2
 ق.1501، 1اسلامی،چاکبر، قم:دفترانتشارات، تصحیح غفاری،علیالأخبارمعانی، _______ .8
، تصحیح غفاری، علی اکبر، قم: دفتر انتشارات كتاب من ل يحضره الفقیه، _______  .5

 ق.1511، 2اسلامی، چ
 ق.1505، 1چ ،یالاسلامعلام مکتب الإ قم:، مقايیس اللغة معجم، احمد، ابن فارس .10
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 ق.1515، 1بیروت: دار الفکر، چ ،لسان العربابن منهور، محمد بن مکرم،  .11
تحقیق رسولی محلاتی، هاشم، تبریز:  ،كشف الغمة في معرفة الأئمةسی، یاربلی، علی بن ع .12

 ق. 1181، 1هاشمی، چبنی
الإمام  مؤسسة قم: ،مکیال المکارم في فوائد دعاء للقائم ،ی، محمد تقیاصفهان .11

 .ق1528، 9چ، المهدي
 ق.1511 ،1، قم: مرکز الغدیر، چالغدير فی الکتاب و السنة و الدبامینی، عبدالحسین،  .15
جهانی  ۀ، قم: کنگركتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیاراتی، ، مرتضیانصار .19

  ق.1519، 1بزرگداشت شیخ اعهم انصاری، چ
 .ق1511، 9چانتشارات اسلامی،  ، قم: دفترفرائد الُصول، _______ .11
 ق.1511، 1اسماعیلیان،چسۀ،قم:موسالمکاسبالطالب إلی التعلیق علیإرشادتبریزی،جواد،  .12
 ق.1129، 1، چاطلاعات ، تبریز: چاپخانۀهداية الطالب إلي أسرار المکاسبتبریزی، فتاح،  .18
 .12مشرق موعود، ش ،یبن محمد سمر  یعل عیو توق با امام عصر داريدجواد،  ،یجعفر .15
يعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .20 ، قم: مؤسسة تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

 ق.1505، 1، چآل البیت
ير الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةحلی، حسن بن یوسف،  .21 تحقیق بهادری،  ،تحر

 ق.1520، 1، چامام صادق ، قم: مؤسسۀابراهیم
 ق.1515، 1، چآل البیت ة، قم: مؤسستذكرة الفقهاء ،_______ .22
محمد علی و  ،تحقیق و تصحیح حیدری، شرح المختصرفي المعتبر حلی، جعفر بن حسن،  .21

 ق.1502، 1، چدیگران، قم: مؤسسة سید الشهداء
 ق.1418، 1انتشارات اسلامی، چ قم: دفتر، النهاية و نکتها ،_______ .25
 ق.1511، 1، چ:قم: آل البیت، قرب الإسنادحمیری، عبدالله بن جعفر،  .29
 ق.1510، 1، چالنشر الاسلامي ةموسس قم: ،كفاية الأصولمحمد کاظم،  ،یخراسان .21
تنهیم و نشر آثار امام  ۀ، تهران: موسسالهداية في التعلیقة علی الکفاية انوارخمینی، روح الله،  .22

 ق.1519، 2خمیني، چ
تنهیم و نشر آثار  ۀ، تقریر تقوی اشتهاردی، حسین، تهران: موسستنقیح الأصول، _______ .28

 ق.1518، 1، چیامام خمین
م و نشر آثار امام یتنه تقریر سبحانی، جعفر، تهران: موسسۀ، تهذيب الأصول، _______ .25

 ق.1521، 1، چینیخم
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، تقریر واعظ حسینی )مباحث حجج و امارات(مصباح الأصول ، ابوالقاسم، ییخو .10
 ق.1512، 9چداوری،  ةبهسودی، محمد سرور، قم: مکتب

 .[تابی]، [نابی]: [جابی]، ، تقریر توحیدی، محمد علیمصباح الفقاهة، _______ .11
 .ق1511 ،9، چ[نابی]: [جابی]، ل طبقات الرجالیث و تفصيمعجم رجال الحد، _______ .12
يفدوزدوزانی، یدالله،  .11  .[تابی]، [نابی]: [جابی]، تحقیق لطیف حول التوقیع الشر
 ش.1118، تهران: دانشگاه تهران، لغت نامهدهخدا، علی اکبر،  .15
 ش.1182 ،9، قم: بوستان کتاب، چچشم به راه مهدیذاکری، علی اکبر،  .19
 .1185، شهریور 11 ۀزمانه، شمار ۀ، ماهنامتأملی در مفهوم چالشذو علم، علی،  .11
تحقیق عدنان داودی صفوان،  مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .12

 ق.1512، 1بیروت: دارالعلم، چ
 ق.1211، 2، قاهره: دارالمنار، چرسائل السنة و الشیعةرشید رضا، محمد،  .18
 ق.1150، 1، چقتی، تهران: حقالأصول ةيشرح كفافي ة المأمول ينهارضوی، حسن،  .15
 لالی مازندرانی، محمود، قم: موسسۀ، تقریر جالمحصول في علم الُصولسبحانی، جعفر،   .50

 ق.1515، 1، چامام صادق
 ،1چ، حضرت مهدی موعود یبنیاد فرهنگ، تهران: مهدويت ۀمدرسناسلیمیان، خدامراد،  .51

 .ش1182
 . 1181، آذر 19 ۀ، شمارمبلغان یۀنشر، _______ .52
 ق.1515، 1، قم: موسسه پهوهشی رای پرداز، چكتاب نکاح شبیری زنجانی، موسی،  .51
، ، تقریر حائری، کاظم، قم: مکتب الإعلام الإسلامیمباحث الأصولصدر، محمد باقر،  .55
 ق.1508، 1چ
 ق.1512، بیروت: دارالتعارف،يموسوعة الإمام المهدصدر، محمد،  .59
 مشهد: محمد باقر،خرسان،  تحقیق، الإحتجاج علی أهل اللجاج، یعل ، احمد بنیطبرس .51

 ق.1501 ،1چ ی،نشر مرتض
 ،1چ، موعودی حضرت مهد یبنیاد فرهنگ تهران: ،تا ظهور ن،یالد ، نجمیطبس .52

 ش.1188
تحقیق خرسان، حسن،  ،الإستبصار فیما اختلف من الأخبارطوسی، محمد بن الحسن،  .58

 ق.1150، 1چتهران: دارالکتب الإسلامیة، 
 ق.1502، 5چ ة،یالکتب الإسلام حسن، تهران: دار، خرسان، تهذيب الأحکام، _______ .55
 ق.1511، 1چو ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیة،  ، تحقیق تهرانیالغیبة، _______ .90
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، 1قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چ ،رشاد الأذهانشرح إفي روض الجنان عاملی، زین الدین،  .91
 ق.1502

، 1چ، ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیةمسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، _______ .92
 ق.1511

ير الوسیلة، محمد، ی  لنکرانفاض .91 يعة في شرح تحر  قم: ،المکاسب المحرمة -تفصیل الشر
 ق.1522، 1چ ،طهارالأ ةئمالأ مرکز فقه

 موسوی، صمدعلی، قم: مرکز فقه الأئمة ، تقریردراسات في الأصول، _______ .95
 ق.1510، 1چ، الاطهار

 .[تابی]، 1چ، آیة الله مرعشی نجفی ، قم: کتابخانۀمفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محسن،  .99
 ق.1510، 1قم: احیاء الکتب الإسلامیة، چ ،الأصولالقوانین المحکمة فی، قمی، ابوالقاسم .91
 ق.1182، اصفهان: نشر روشن، مجمع الرجالالله بن علی،  قهپایی، عنایة .92
 ق.1515، 2، چالبیتآلقم: شرح القواعد،في جامع المقاصد کرکی، علی بن حسین،  .98
حوزه،  ثیحد ۀدو فصلنام ،عیتوق نيآخر  ثيو فقه الحد یاعتبار سنجمحمود،  ان،یمیکر .95

 .1155تابستان  و، بهار 10 ۀشمار
، تصحیح غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .10

 ق.1502، 5الکتب الإسلامیة، چ
، بیروت: دار إحیاء الطهار ةئملدرر اخبار الأر الأنوار الجامعه بحامجلسی، محمد باقر،  .11

 . ق1501، 2، چالتراث العربي
 ش.1125، 1، چ، قم: الهادياصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهامشکینی، علی،  .12
يممصطفوی، حسن،  .11 ، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد التحقیق في كلمات القرآن الکر

 ش.1118،  1چ، اسلامي
الإمام علي بن ابي  ة، تقریر قدسی، احمد، قم: مدرسانوار الأصولمکارم شیرازی، ناصر،  .15

 ق.1528، 2چ ،طالب
 ش.1121، 1چ،مدرسینۀجامععلی، قم:کاظمی،محمد ،فوائد الُصولنائینی،محمدحسین،  .19
، تحقیق قوچانی، عباس، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمد حسن،  .11

 .ق1505، 2، بیروت، چی، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، علآخوندی
، قم: مؤسسة السیدً المعصومة جنة المأوی في ذكر من فاز بلقاء الحجةنوری، حسین،  .12
 ،ق.1522، 1چ 

 ق.  1417، 1چ، ، قم: آل البیتخاتمة المستدرک، _______ .18


